
و تجاري  جنبش عدم تعهد، فرصت هاي اقتصادي

و پژوهش هاي بازرگاني  دكتر مهدي فتح اله، رييس موسسه مطالعات

 فارس

رهبران جنبش عدم تعهد در حالي در تهران گرد هم مي آيند كه موقعيت اين جنبش در صحنه

آ1960جهاني نسبت به زمان شكل گيري آن در دهه  در، كاملاً متفاوت شده است؛ در و ن مقطع

بنيان نهاده شد، مهمترين وجه مشترك اعضا، جايگاه نامناسب آنها 1961زماني كه اين نهاد در سال

و فقر فراگير در اين كشورها بود و ثروت بين المللي بنابراين به طور طبيعي،. در ساختار قدرت

ه و اين اجلاس در آن مقطع زماني، شكوه از سياست .اي ابرقدرت ها بوددستور كار اين كشورها

و به طور كلي، جهان در حال توسعه، به اما در وضعيت فعلي، بسياري از كشورهاي عضو اين جنبش

در. تبديل شده اند دنيامهمترين كانون رشد اقتصادي در  شاهد اين مدعا، آنكه مهمترين قدرت هاي

و اميدهاي آينده اقتصاد جهاني، و حال ظهور و در جهان در حال توسعه از اعضاي اين جنبش هستند

، در اين كشورها)كه به سرعت نيز رو به گسترش است(ديگر آنكه بخش اعظم طبقه متوسط جهان 

.ساكن هستند

بنابراين، فرصت هاي ناشي از برگزاري اجلاس عدم تعهد در تهران براي كشوري با مختصات ايران را

و تجارت سرا به طور عمدهمي توان  سه.غ گرفتدر حوزه اقتصاد مناسبات اقتصادي خارجي ايران در

و به ويژه در سال هاي اخير، خواسته يا ناخواسته، يك تغيير استراتژيك به خود ديده  دهه گذشته

و آن اينكه پس از چند دهه، كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهاي آسيايي، به مهمترين  است

و قدرت بين المللي، با ديگر شركاي تجاري ايران مبدل شده اند؛ به بيان ، تغيير در قطب هاي ثروت

سرعت بيشتري بر وضعيت ايران تأثير گذاشته است؛ به گونه اي كه كشورهاي در حال توسعه، هم به

و هم به مهمترين بازارهايي كه  مهمترين مقاصد صادراتي ايران به ويژه خريداران نفت اين كشور

از آنجايي كه احتمالاً تنش ايران. آنها تأمين مي كند، تبديل شده اند ايران نيازهاي وارداتي خود را از

و غرب تا آينده ميان مدت تداوم خواهد يافت، بنابراين جهان در حال توسعه كه به شدت در حال 

از اين رو، برگزاري اين اجلاس،. رشد است، تنها روزنه استراتژيك پيش روي كشور محسوب مي شود

استراتژيك جديدي را بتوان با كشورهاي آينده دار- مي آورد تا پيوندهاي اقتصاديفرصتي را فراهم 

.در اين منطقه شكل داد



و تمركز در تعامل با كشورهاي عضو عدم تعهد، بايد در راستاي طبيعي است كه در كوتاه مدت، توجه

و به ويژه اعضاي كليدي آن، گشايشي استراتژيك براي كاهش آثار تحريم ها باشد اما اين جنبش 

و ضرورت دارد كه نگاه اقتصادي استراتژيك به اين كشورها، بلندمدت–آينده ايران به شمار مي آيند

و نقش روزافزون آنان در تجارت جهاني باشد در حال.و بر مبناي خيزش كشورهاي در حال توسعه

و بزرگ حاضر كشورهاي در حال توسعه، حدود  دو سوم توليد ناخالص داخلي جهان را توليد مي كنند

. ترين بازارهاي در حال ظهور در اين كشورها قرار دارند

و تعامل با اعضاي كليدي اين جنبش براي كوتاه سخن آنكه مهمترين فرصتي كه جنبش عدم تعهد

و ژئوپلتيك، بلكه در حوزه صن و تجارت استايران فراهم مي آورد، نه در حوزه سياست جنبش. عت

و داراي تعارضات گسترده ميان اعضاي آن بر سر  عدم تعهد به لحاظ سياسي مجمعي متفرق

و تجارت، كشورهاي در حال توسعه عموماً چه در  موضوعات مختلف است اما در حوزه اقتصاد

و چه در بسط مناسبات دوجانبه، از منافع مشترك گسترده اي برخو . ردارندنهادهاي بين المللي

و جنبه فرصت زاي اين جنبش براي ايران، برخلاف تصور عمومي، نه در حوزه بنابراين، نقطه قدرت

و قدرت، بلكه در حوزه تعاملات بلندمدت اقتصادي است . سياست

اينكه ايران توانسته در برابر تحريم هاي شديد غرب تاب بياورد، تا حد قابل توجهي مرهون شكل

يد قدرت در اقتصاد جهاني است كه همگي اين كانون ها در جهان در حال گيري كانون هاي جد

توسعه قرار دارند؛ به بيان ديگر، اگر تحريم هايي كه امروز بر عليه ايران برقرار شده است، در دهه 

و زماني كه جهان در حال توسعه، جايگاه چنداني در اقتصاد جهاني نداشت اعمال مي شد، 1990

. آنها بسيار دشوارتر از وضعيت كنوني مي بود مقاومت در مقابل

بنابراين مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه خيزش جهان در حال توسعه كه جنبش عدم تعهد،

نكته قابل. مهمترين نماد آن به شمار مي آيد، گشايشي استراتژيك پيش روي ايران قرار مي دهد

د و لازمه بهره توجه اينكه اين گشايش، نه در حوزه سياست، بلكه و تجارت است ر حوزه اقتصاد

و نه ديد و فرايندهاي جديد جهاني و استراتژيك در مورد روندها گيري از آن، اتخاذ ديد بلندمدت

و شعاري است . كوتاه مدت، مقطعي


